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کریم و روایات معصومان)ع(، نیکـی و احسـان بـه عنـوان یـ  اصـل       
انسانی مشتمل بر نوع انسان بـا هـر کـی  و آیـین، بلکـه فراتـر از آن و       

رسـد ایـن روایـت در    نسبت به هر جانداری مطلوب است. بـه نرـر مـی   
احسـان از برخـی افـراد نیسـت، بلکـه در صـدد نفـی        صدد نفـی مطلـ    

ــین    احســان ابتــدایی از ایشــان اســت. دلیــل نفــی و عــدم مصــلحت  ن
های غیـر شـری    های غالبی شخصیتی و رفتاری انساناحسانی، ویژسی

های بی دیـن )یـا بـی قیـد و بنـد در امـور دینـی(        و نجیب و بعضاً انسان

هایی، ناسپاسـی و کفـران   اناست. یکی از بارزترین رفتارهای  نین انس
 .نعمت است

 

 .  دار، لئیمنقد حدیث، احسان، نجیب، دینهای كلیدی: واژه
 

 مقدمه

ای از پـاره  های متأخر حدیث شـیعه و عامـه  و در اغلب کتاب در برخی از  منابع روایی پیشین

احسان و نیکی به جز در ح  افـراد بـا اصـل و نسـب}ی اصـیل، شـری ،       » احادیث با مضمون

وجود دارد. ظاهر این روایـات، سسـتره احسـان را بـه     «. نجیبییا دیندار بر دیگران روا نیست

یکی از دو قید نسب والا}اصالت خانوادسیییا دینداری}اصالت دینـیی محـدود و مشـروط    

اسلام و متـون دینـی آن اعـم از قـرآن کـریم و      نموده است. این در حالی است که از دیدساه 

روایات معصومان)ع(، نیکی و احسان به عنوان ی  اصل انسانی مشتمل بر نـوع انسـان بـا هـر     

 ز آن و نسبت به هر جانداری مطلوب است.  بلکه فراتر اکی  و آیین 

این نوشتار بر آن است که بعد از سردآوری و مأخذشناسـی مجموعـه ایـن احادیـث در     

منابع روایی فریقین، به ارزیابی سندی و دلالـی ایـن احادیـث پرداختـه و در نهایـت مشـخ        

سازد آیا این روایت و روایات مشابه آن ساختگی و زائیده افکاری خاص اسـت آن سـان کـه    

د یا اینکه در مقام بیان ی  قاعده عمومی و رفتـار اجتمـاعی   موضوعه شناسان اهل سنت برآنن

 خاص است.   
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 . بررسی منابع روایی شیعه1

هـای روایـی   این دسته روایات اغلـب در ابـواب فقهـی و سـاه در کتـاب      ر منابع روایی شیعه،د

اخلاقی وارد شده است. همچنین در روایات شیعه، مضمون مجموعه احادیث دلالت کننده بر 

انحصار احسان و نیکی به افراد دیندار یا با اصل و نسب، در دو قالب وارد شده است؛ سـاه بـه   

 لاتی دیگر. صورت ی  عبارت مستقل و ساه ضمن جم

هـای متفـاوت ایـن مضـمون روایـی      در منابع روایی شیعه، مجموعا پنج طری  بـرای نقـل  

؛ اهـوازی،  611، ص2ش، ج1362، ابن بابویـه  ؛48، ص1ش، ج1362، ابن بابویهوجود دارد: )

، 3ق، ج1410؛ ابــن ادریــی حلــی،416، ص4ق، ج1413؛ ابـن بابویــه،  80، ص32ق، ج1402

 (. 550ص

« عبـد صـال   »ها بـه جـز یـ  روایـت کـه از لقـب       در مجموعه این نقل سوینده حدیث

رود مقصـود از آن، امـام   ( و احتمال می550، ص3ق، ج1410استفاده شده )ابن ادریی حلی، 

کاظم)ع( باشد، همواره امام صادق)ع( است. البته در ی  مورد امـام صـادق)ع( روایـت را از    

، 2ش، ج1362، ابــن بابویــهرســانده اســت )شــان نقــل و بــه حضــرت علــی)ع( پــدران سرامــی

از معصـوم نیز،}ابـراهیمیبن عبـاد، زراره، سـی  بـن عمیـره،        هـا راوی (. در ایـن نقـل  611ص

 ابوبصیر، محمد بن مسلم و موسی بن بکر واسطی هستند.

 روایت مورد نرر در منابع شیعی به دو شکل سزارش شده: 

، ابن بابویـه ، 48، ص1ش، ج1362، ابن بابویه) «أَول دَینٍ ح س بٍ د  ذَیلَا تَصللُ ا الصنِیَع إُ َّال ا عنَْ( »1

 (.550، ص3ق، ج1410، ابن ادریی حلی،611، ص2ش، ج1362

؛ ابـن  80، ص32ق، ج1402اهـوازی،  ) «أَول دَیـنٍ  ح س بٍ الصنِیَع إُ لَا تَکُونُ ص نیَع إً َّال ا عنَْد  ذَی»( 2

 (.416، ص4ق، ج1413بابویه، 

لازم به ذکر است ابن شعبه حرانی مشابه نقل نخست و البتـه بـدون ذکـر سـند در کتـاب      

افزوده شده است. )ابن « و  م ا أَقَل  م نْ ی شکُْرُ الْم علرُوف»خود ذکر کرده و در ذیل روایت جمله 

 (358ق، 1404شعبه حرانی، 
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 . بررسی منابع روایی عامّه2

هـای سونـاسون در منـابع    افرادی خاص ضمن طرق و نقـل روایات انحصار احسان و نیکی در 

روایی عامه به ویژه منابع نقـد الحـدی ی ایشـان بـه شـکل سسـترده انعکـاس یافتـه اسـت. نوعـاً           

کتـب رجـالی و شـر      1مضمون این دسته روایات در منابع متنوعی از جمله، جمصادر روایـی، 

سـاندن احادیـث ضـعی  یـا موضـوع      هـایی کـه عهـده دار شنا   و نیز کتاب 3منابع تاریخی 2حال،

 آمده است.  4هستند،

هـای  نقـل  واین دسته از روایات در منابع روایی عامه با طرق فراوان }حدود ده طریـ ی  

 متفاوت آمده است. ناقل ایـن حـدیث پیـامبر اکـرم )ص(، حضـرت علـی)ع( و یـا جعفـر بـن         

ائشـه،  عمـام علـی )ع(،   محمد)ع( به نقل از پدران  است. راویان حدیث نیـز افـرادی  ـون: ا   

 عمر، ابوهریره، زهری و ابوامامه باهلی هستند.

 ر متون روایی اهل سنت بدین شر  است:های این روایت دنقل

ب أو نـد ذی حس ـ لا یصل  المل  َّلا للوالدین والإمام العادل. لا تصل  الصـنیعإ َّلا ع ( »1

؛ 10534، ش453، ص7ق، ج1410؛ بیهقـــی،55-54، ص2ق، ج1405)ابـــن ســـلامه، « دیـــن

 (.738، ص2ق، ج1401سیوطی، 

                                                 

مجمــع (؛ 21- 20، ص21)ج التمهیــد(؛ 73، ص2(؛ شــعب الایمــان )ج55، ص2. مســند الشــهاب )ج1

ــد)ج  ــع الفوائ ــد ومنب ــث، )ج 335، ص8الزوائ ــامع ااحادی ، 196، ص16؛ ج8901، ش489، ص9(؛ ج

ــال )ج (؛ 33917، ش118، ص31؛ ج158، ص30؛ ج16578ش ــز العمـــــ ، 141 –140، ص16کنـــــ

 (.241 – 240، ص16و ج 44173ش

ــ 2 ــروحین433 – 432، ص4؛ ج159 –158، ص 3عفاء )ج. الضـ ــوف :  (؛ المجـ ـــ( 354)المتـ ، 1)جهـ

(؛ تـاریخ مدینــإ  170 –168، ص 14(؛ تـاریخ بغــداد )ج 386، ص6ج ؛364، ص2)ج الکامـل (؛ 46ص

 (. 169 –168، ص1؛ ج313، ص2)ج  (؛ لسان المیزان328 –326، ص14)جدمش  

 (.96، ص 2. تاریخ یعقوبی )ج 3

الفوائـد المجموعـإ   (؛ 68تذکرة الموضوعات )ص(؛ 167، ص2؛ ج152-53، ص2الموضوعات، )ج . 4

 (.35، ص1فی ااحادیث الموضوعإ )ج
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لا تنفع الصنائع َّلا عنـد ذی نهـ  أو حسـب أو دیـن، کمـا لا تنفـع الریاضـإ َّلا عنـد         ( »2

، 6ق، ج1409؛ نیز ر.ک، جـابر بـن عـدی،    10534، ش453، ص7ق، ج1410)بیهقی، « نجیب

 (.386ص

« لنجیـب ا فـی  لا تصل  الصنیعإ َّلا عند ذی حسب أو دین کما لا تصل  الریاضـإ َّلا ( »3

 (.54، ص2ق، ج1405)ابن سلامإ، 

ابـن  « )لنجیـب الا تنفع الصنیعإ َّلا عند ذی حسب و دین کما لا تنفع الریاضإ َّلا فـی  ( »4

 (.364، ص2ق، ج1409عدی، 

، 21ق، ج1378)ابــن عبــد البــر، « َّنمــا تکــون الصــنیعإ َّلــ  ذی دیــن أو ذی حســب( »5

 (.20ص

« ب أو دیـن لا ینبغی أن تکون الصنیعإ َّلا لذی حستسألونی عن الصنیعإ لمن تکون و( »6

 (.20، ص21ق، ج1378)ابن عبد البر، 

ــن      ( »7 ــب أو دی ــذی حس ــنیعإ َّلا ل ــ  الص ــ ص لا تح ــن تح ــنیعإ لم ــن الص ــألونی ع « تس

 (.651، ص2)الاصبهانی، بی تا، ج

؛ ابن حجـر  159، ص 3ق، ج1418)عقیلی، « لا تبتغی الصنیعإ َّلا لذی حسب أو دین( »8

 (.304، ص4ق، ج1390ی،عسقلان

، 8)الطبرانـی، بـی تـا، ج   « َّن المعروف لا یصل  َّلا لذی حسب أو دین أو لذی حلم( »9

 (.149ص

و « نقل به معنا»نگاهی مجموعی به روایات مذکور نزد فریقین بیانگر رخ دادن دو پدیده 

هـای حـدی یی   در این احادیث توسط محـداان و وراقـان حدیث}نویسـندسان نسـخه    « تقطیع»

است؛ آمـدن مضـمون روایـت در دو قالـب مسـتقل و ضـمنی، آمـدن عبـارت حـدیث بـه دو           

بـه جـای یکـدیگر و    « المعروف»و « الصنیعه»آمدن واژه صورت موجبه و سیاق نفی و است ناء، 

 به جای یکدیگر. « لاتنفع»و « لاتح »،«لاتبتغی»، «لاتصل »آمدن افعال 

، 2؛ الاصـبهانی، بـی تـا، ج   20، ص21ق، ج1378از برخی روایات عامه )ابـن عبـد البـر،    

. اینکه توان تا حدودی به فضای صدور و همچنین اصل روایات فوق نزدی  شد( می651ص

ل سفتگـو  ای مسـائ سروهی از صحابه از جمله حضرت علی )ع( سرد هم آمده و دربـاره پـاره  
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کردند تا آنجا که کارشان به اختلاف نرر رسید و در نهایت به پیشنهاد حضرت علـی )ع(،  می

شـوند تـا پاسـخ    هـا، شـرفیاب مـی   در محضر پیامبر اکرم )ص( به عنـوان مرجـع حـلخ اخـتلاف    

هـا دربـاره   در آن اختلاف نرـر داشـتند را جویـا شـوند. یکـی از ایـن سـؤال        سؤالات خود که

فرماینـد: نیکـی و   های مستح  احسان)ی صنیعه( اسـت کـه پیـامبر )ص( در پاسـخ مـی     ویژسی

 احسان شایسته نیست مگر در ح  افراد با اصل و نسب یا دیندار.  

تـوان سفـت   شد. بنابراین مـی ها به نوعی برسرفته از همین نقل بارسد سایر نقلبه نرر می

رود مضمون فوق نخست از زبان پیامبر اکرم )ص( صادر شـده باشـد و پـی از آن    احتمال می

های سوناسون از زبان صحابه و پیشوایان دیـن بـازسو شـده اسـت و آنچـه ابـت و       در موقعیت

ی هایی از پیامبر اکرم )ص( و حضـرات معصـوم عل ـ  ضبط شده و به دست ما رسیده است، نقل

 )ع( و جعفر بن محمد صادق )ع( است.
 

 . ارزیابی سندی روایات3

 ات شیعه. بررسی سندی روای3-1

 نتیجه بررسی سندی پـنج طریـ  شـیعی روایـات انحصـار احسـان  نـین اسـت: از میـان طـرق          

زی، ؛ اهــوا48، ص1ج ش،1362، ابــن بابویــه) شــودپنجگانــه، دو طریــ  صــحی  شــناخته مــی

(، قاسم بـن  611، ص2ش، ج1362) الخصال(. در طری  شیخ صدوق در 32، ص8ق، ج1402

(، امـا  86ش، ج1364یحیی قرار دارد که اسر ه توسـط ابـن غضـائری تضـعی  شـده اسـت )      

ق، 1381؛ همـو،  371( و شـیخ طوسـی )طوسـی، بـی تـا، ج     316ش، ج1365سکوت نجاشی )

و  شــاید تــا ( دربــاره ا66-65، ص14ق، ج1410  متــأخران )خــویی،( و توایــ436، ص363ج

 حدّی تضعی  ابن غضائری را بی اار کرده است.  

همچنین ابن غضایری راوی دیگر این طریـ  کـه حسـن بـن راشـد نـام دارد را ضـعی         

شود. لازم بـه ذکـر   بنابراین سند روایت ضعی  شناخته می 1(9ش، ج1364معرفی کرده است )

                                                 

لازم به ذکر است نام حسن راشد، مشترک میان سه راوی است که مورد نرـر مـا حسـن بـن راشـد       . 1

 مولی بنی العباس است.
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هـای متعـدد و بـا سلسـله     ذکور متعلـ  بـه حـدیث اربعمـأة اسـت کـه دارای نقـل       است، سند م

 1سندهای سوناسون در منابع روایی فریقین نقل شده است.

قـرار دارد   2یکی از طرق شیخ صدوق به روایت انحصار احسان، در زمره احادیـث معلـ   

)ابـن بابویـه،   ( که با توجه بـه مشـیخه او مسـند شـده اسـت      416، ص4ق، ج1413)ابن بابویه، 

( و راویان آن جملگی مورد اطمینان هستند. البته در ایـن طریـ    446و  460، ص4ق، ج1413

موسی بن بکر واسطی واقع شده که بنابر سزارش شیخ طوسی او واقفی مذهب و دارای کتابی 

ق، 1411؛ علامــه حلــی، 343ق، ج1381از روایــات امــام صــادق )ع( بــوده اســت. )طوســی،  

اود با توجه به سزارش کشی در مورد او، وی را در نهایت، ممـدو  شناسـانده   (. ابن د257ص

(. بنابراین، با توجه به اینکه راوی، غیر امامی ممدو  است، 354ش، ص1342است )ابن داود،

 شود.سند روایت مطاب  اصطلا  متأخران، قوی شناخته می

 

 ات عامه. بررسی سندی روای3-2

طعـن   ، برخی از راویان روایات مورد بحث را مـورد جـر  و  عالمان جر  و تعدیل اهل سنت

ی  و اند. از این رو محققان و ناقدان حدیث شناس ایشان، غالب این روایات را ضـع قرار داده

 اند. ساه به صراحت، موضوع و ساختگی دانسته

های سندی انجام شده بر اسانید دهگانه روایت انحصار احسان در منابع بر اساس بررسی 

روایی اهل سنت، تمامی طرق دهگانه به دلیـل وجـود یـ  یـا  نـد راوی مجـرو  در آنهـا،        

تضعی  شده است. راویان مجرو  طرق اهل سنت عبارت است از: عمرو بن َّبـراهیم کـردی   

(، یحیــ  بــن هاشــم بــن ک یــر غســانی؛ ابوزکریــا سمســار، 54، ص2ق، ج1405)ابــن ســلامه، 

                                                 

اسـت. مـتن یـاد    « ادب امیرالمـومنین)ع( »کتـاب  « بعمائـه حـدیث ار ». بنا بر اظهار محققان، نام اصـلی   1

شده، ی  سردآوری از حدود  هارصد حدیث امام علی )ع( توسط محمد بن مسلم از اصحاب امام 

صادق )ع( است. بنابراین باید توجه داشت که این حدیث ماهیتاً ضبط سخنان حضـرت علـی )ع( در   

 (358-356ش، ص1392مجلی واحد نیست. )پاکتچی، 

، . حدی ی که از ابتدای سند آن ی  نفـر یـا بیشـتر حـذف شـده باشـد )عـاملی جبعـی نشـهید اـانی            2

 (.101ق، ص1408
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مســــیب بــــن شــــری ، ابوســــعید تمیمــــی (، 10534، ش453، ص7ق، ج1410)بیهقــــی،

(، 54، ص2ق، ج1405(، عبید بن قاسم )ابن سلامإ، 10534، ش453، ص7ق، ج1410)بیهقی،

(، ع مان بن ع مان بن خالـد )ابـن   364، ص2ق، ج1409حسین بن مبارک طبرانی )ابن عدی، 

ــر،  ــد الب ــر،  20، ص21ق، ج1378عب ــد الب ــن عب ــی )اب ــن داود حرخان ، 21ق، ج1378(، احمــد ب

ــا، ج   20ص ــی ت ــدنی( )اصــبهانی، ب ــد )م ــن راش ــر ب ــی، 651، ص2(، عم ، 3ق، ج1418؛ عقیل

( که همگی در منابع جر  149، ص8( و سلیمان بن سلمإ الخبائری )طبرانی، بی تا، ج159ص

 1اند.و تعدیل اهل سنت به شدت تضعی  شده

ی لازم به ذکر است ناقدان حدیث اهل سنت با توجـه بـه جـر  عالمـان نسـبت بـه برخ ـ      

راویان موجود در اسانید روایات مورد بحث، نوعا این دسته روایات را در کتب خوی  که به 

 2اند.نوعی عهده دار فهرست نمودن احادیث ضعی  و موضوع هستند ذکر کرده

                                                 

، 3ق، ج1415؛ همـو،  280، ص4ق، ج1390)ابـن حجـر عسـقلانی،   عمرو بن ابرراهی  كرردی   . 1

، 4ق، ج1418)عقیلـی،   یحیر  برن هاشر  برن ك یرر      (،193ق، ج1407؛ ابن العجمـی،  483ص

)بخـاری، بـی   مسیب بن شریك (، 170 - 168، ص 14ق، ج1417؛ خطیب بغدادی، 433-432ص

؛ 412، ص5ق، ج1372)رازی، عبید بن قاس  (، 386، ص6ق، ج1409؛ ابن عدی، 408، ص7تا، ج

؛ ابـن  175، ص2؛ ابن حبـان بسـتی، بـی تـا، ج    116، ص3ق، ج1418؛ عقیلی، 213ق، ج1406نسایی، 

؛ 364، ص2ق، ج1409)ابـن عـدی،   حسین بن مبارک طبرانری  (، 349، ص5ق، ج1409عدی، 

 -168، ص1ق، ج1390،)ابن حجر عسقلانیع مان بن ع مان بن خالد (، 313، ص 2ق، ج1390

ق، 1390؛ ابن حجر عسقلانی،146، ص 1ج، )ابن حبان بستی، بی تااحمد بن داود حرّانی (، 169

)ابــن حجــر  عمررر بررن راشررد)مدنی  (،152-153ص ،2ق، ج1386؛ ابــن جــوزی، 168، ص 1ج

ــقلانی،  ــو، 304، ص4ق، ج1390عس ــی، 392، ص7ق، ج1404؛ هم  – 158، ص 3ق، ج1418؛ عقیل

ق، 1382؛ ذهبـی، 93، ص3ق، ج،1390)ابـن حجـر عسـقلانی،   سلیمان بن سلمة الخبائری (، 159

 (.210، ص2ج

(؛ الفوائـد المجموعـإ   68ص(؛ تذکرة الموضوعات )167، ص2؛ ج152-53، ص2. الموضوعات، )ج2

(؛ موسوعه الاحادیث و الآاـار الضـعیفه و الموضـوعه، )شـماره     35، ص1فی ااحادیث الموضوعإ )ج

 (.  20032، 18934، 6468، 6467، 4811 ،19168های 
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 . نقد دلالی روایات4

 دلالـت بـر عملـی دارد کـه از روی آسـاهی، مهـارت و دقـت انجـام شـود         « صـنع »اصل مـاده  

دو « هالصـنیع »و « الصـنیع »(. مشتقات این ماده بسیار اسـت.  285، ص6ش، ج1368)مصطفوی، 

و الم علـرُوفا،   انُالإاحلس »است. و در معنای هر دو واژه، سفته شده: « صنع»واژه از مشتقات ماده 

ابن منرور نیز در معنای  .(285-284، ص11ق، ج1414)الزبیدی، «. و الی دا یارْم   بها َّال  َّانْس انٍ

 تَصلـطنََعاه  د َّال  َّانسانیعروف أَو الصنِیَعإُ: ما أَعلطیَلتهَ و أَسلد یلتهَ من م» نین سفته است: « الصنیعه»

عنـای عطیـه،   بـه م « الصـنیعه »مصدر باب افتعـال از  « الاصطناع(. »212، ص8)ابن منرور، ج« بها

« ســنت َّلیــهأح»، یعنــی «اصــطنعت عنــد فــلان صــنیعإ»کرامــت و احســان اســت و مقصــود از 

، 3ش، ج1367؛ ابـن اایـر جـزری،    209، ص8؛ ابـن منرـور، ج  36، ص4ق، ج1408)طریحی، 

 ( 56ص

: کارى را به شایستگ  انجام دادن، پی هر صـنع  کـارى اسـت ولـ  هـر کـارى       الصُّنْعا

، مـردى کـه در پیشـه خـود مهـارت دارد و خـوب کـار        «رجلٌ ص نَعٌ»لزوما صنع نیست. معنای 

کند و ماهر است. ص نیَع إ: کارى نیکو و ابتکـارى.  زن  که نیکو، کار م « ص نَاعٌ امرأة»کند. م 

(. 129)الشـعراء:   «و  تتَ خَـذُونَ م صـانَع   »تعبیـر شـده اسـت:     -م صانَع -های شری  هم بهاز مکان

« الصـنع »( در مـاده  493اصلطنََاع: زیاده روى در اصـلا   یـزى اسـت، )راغـب اصـفهانی، ص     

ق، 1400ت و مهارت و نیـز خـوبی و احسـن بـودن کـار نهفتـه اسـت. )عسـکری،         آساهی، دق

 (128ص

در بررسی دلالـی روایـات انحصـار احسـان در افـرادی خـاص بایـد سفـت: بنـابر ظـاهر           

، باید بـه کسـی نیکـی کـرد     «انحصار احسان و نیکی به افراد با اصل و نسب یا دیندار»روایات 

صـالت نسـب و نجابـت خـانوادسیی یـا دینـدار باشـد.        که یا با اصل و نسـب باشـد}کنایه از ا  

بنابراین اسر کسی اصل و نسـب اصـیلی نداشـته باشـد و بـه هـر دلیلـی از اصـالت خـانوادسی          

برخوردار نباشد یا متدین به دینی }احتمـالا مـراد از دیـن، ادیـان الهـی استینباشـد، سـزاوار        

 ان، نباید به او احسان کرد. دریافت نیکی و احسان نیست. حتی در مواقع نیاز او به احس

این در حالی است که این  نین برداشتی به ضرورت، مخال  با حکم عقل، حـی بشـر   

ها، فلسفه احسان و نیکوکاری، رو  قرآن کـریم و صـری  آیـات    دوستی و نوع دوستی انسان
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 آن، و نیز ناسازسار با حجـم بسـیاری از روایـات و همچنـین سـیره عملـی پیـامبر )ص( و ائمـه        

معصــوم )ع( اســت. احکــام و فتــاوی فقیهــان دربــاره احســان و نیکــی و مصــادی  آن دربــاره  

شود از جمله کافران غیر معاند و احتمالا بدون هایی که روایات فوق، آنان را شامل نمیسروه

 نمایاند.اصالت نسبی، با این دسته روایات ناسازسار می

 

 حسانحک  عقل و فلسفه ا. ناسازگاری روایت با 4-1

احسان، ارزش ذاتی دارد و نسبت به نوع بشر اعم از مسلمان و کافر )با رعایت شرایطی( بلکـه  

فراتر از آن در ح  هـر جانـداری امـری پسـندیده اسـت. البتـه احسـان بـه مسـلمان از اهمیـت           

بیشتری برخوردار است کما اینکه احسان و نیکی به خویشـاوند دارای اولویـت اسـت. از ایـن     

شـود در هنگـام بـروز حـوادگ نـاسوار      ست خارجی کشورهای اسلامی مشاهده میرو در سیا

همچون سیل، زلزله، قحطی و... در کشورهای غیر مسلمان، بـا ارسـال نیروهـای امدادرسـان و     

دارنـد.  های فراوان مالی و غیر مالی همدردی و حی نـوع دوسـتی خـود را اعـلام مـی     کم 

 لمانان است. نین کاری از مصادی  احسان بر غیر مس

 

 آیات قرآن كری . ناسازگاری روایت با 4-2

ظاهر روایات مورد بحث با صری  آیات قرآن کریم در تعـار  قـرار دارد؛  ـرا کـه از نرـر      

قرآن کریم، احسان ی  امر شامل و فراسیر است. آیات متعددی که به نیکی و احسان نسـبت  

باالْوالَـد یلنا َّاحلسـاناً و  ذَی   »از جملـه:   سفارش کـرده اسـت؛   -به طور مطل  –مردم  والدین و به

( در صدد اابات جواز احسـان بـه   83)البقره: « و  الْم ساکینا و  قُولُوا لَلن اسا حاسلناً و  الیْ تام  القُْرْب 

 کافران البته با رعایت شرایط  هستند.

ر معانـد تقسـیم   سوره ممتحنه، کافران را دو دسته معانـد و غی ـ  9و  8به عنوان م ال آیات 

کرده است؛ کافرانی که با دین مسـلمانان و مسـلمانان سـر جنـا ندارنـد و کـافرانی کـه سـر         

الل ها ع نا ال ذَینَ لمَل   ل ا ی نهْ اکما»خواهند دین و همچنین خود آنان را نابود کنند: جنا دارند و می

راکمُل أَن تَبـرُوهامل و  تُقْسَـطُواْ َّالَـیهلمل  َّان  الل ـه  یحَـبُّ      یاقَاتَلوُکمُل ف ا الدِّینا و  لَمل یخُراجاوکما مِّـن دَی ـا  

ه رُواْ الْماقْسَطیَنَ * َّان م ا ی نهلاکمُا الل ها ع نا ال ذَینَ قَاتَلوُکمُل ف ا الدِّینا و  أخَْرجَاوکمُ مِّن دَی ـاراکمُل و  ظَـا  
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سر ه دلالت آیات تاکیـد بـر   «. مل فَأُوللئَ   هاما الر الَماونَع ل   َّاخْرَاجاکمُل أَن تَو ل ولهامل و  م ن ی تَو لهُّ

( اما 43، ص28ق، ج1412قسط و عدالت ورزی در احسان به کافران غیر معاند است )طبری، 

 .شودمحبت و احسان به ایشان استفاده می ز بلکه توصیه بهجوا از آن،

علامه طباطبایی، نفی احسان و نیکی به کافران غیر معاند را مصداق رعایت عـدالت در  

خداوند با فرمان  در آیـه  »ح  ایشان دانسته است. او معنای آیه را  نین استنباط کرده است: 

نخواسته است مسـلمانان  « دشمن مرا و دشمن خود را دوست نگیرید»نخست سوره که فرمود: 

هـایی کـه بـا آنـان در راه دیـن نجنگیدنـد و ایشـان را از        امله بـه عـدل بـا آن   را از احسان و مع

دیارشان بیرون نکردند، نه  کرده باشد، براى اینکه احسان به  نین کافرانی، خود عـدالت  از  

، 19ق، ج1417)طباطبـایی،  «. داردکـاران را دوسـت   سوی مسلمانان است و خداونـد عـدالت  

 (. 399ص

َّان م ـا الصِـد قاتا   »ن و نیکی، صدقه و کم  مالی است. آیه شریفه یکی از مصادی  احسا

س بیلا الل هَ و   لَلفْقَُراءَ و  الْم ساکینا و  الْعامَلینَ ع لیَه ا و  الْماؤَل فإَا قُلُوباهامل و  فَی الرِّقابا و  الْغارامینَ و  فی

الْماؤَل فإَا »های واجب( را زکات« )ی دقاتص»( یکی از موارد مصرف 60)التوبه: ...« ابلنا السبِیلا 

کسان  هستند « مؤلفإ قلوبهم»برشمرده است. بنابر روایات و آرای مفسران، مقصود از « قُلُوباهامل

شـود و بـه تـدریج     که با دادن سهم  از زکات به ایشان، دلهایشان به طرف اسلام متمایـل مـ   

کننـد  حدی مسلمانان را در دفع دشمن کمـ  مـ   آورند و یا اسر مسلمان نشوند، تا اسلام می

 (. 65، ص5ش، ج1372؛ طبرسی،311، ص9ق، ج1417)طباطبایی، 

بنابر این آیه شریفه، احسان و نیکی به غیـر مسـلمانان}البته بـا در نرـر سـرفتن شـرایط و       

ها و جذب آنان به اسلام، شایسته بلکه به آن سـفارش  نسبت به برخی کفاریبه جهت الفت دل

 است.   شده

سـر نـزول ایـن آیـه دربـاره      سوره بقره نیز حکایـت  272روایات اسباب نزول آیه شریفه 

لیَلی  ع لیَل   هاداهامل و  لکنَ  الل ه  ی هلدَی م ـنْ ی شـاءا و    »فرماید: انفاق به غیر مسلمانان است. آیه می

 ابلتَغاء  و جلهَ الل هَ و  ما تنُفْقَُوا مَـنْ خَیلـرٍ یاـو فِ َّالَـیلکُمل و      ما تنُفْقَُوا منَْ خیَلرٍ فَلَأَنْفُسکَمُل و  ما تنُفَْقُونَ َّالا 

« اسـماء »بر اساس یکی از روایات، سبب نزول آیه شریفه، زن مسلمان  به نام «. أَنتْمُل لا تُرْلَماونَ

 در خدمت پیامبر اکرم )ص( بود، مادر و مادربزرگ آن زن به سراغ او« عمرة القضاء»در سفر 
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از « اسماء»پرست بودند آمدند و از او کمک  خواستند، و از آنجا که آن دو نفر مشرک و بت

کم  به آنها خودداری کرد و سفت: باید از پیامبر )ص( اجازه بگیرم؛ زیرا شـما پیـرو آیـین    

 من نیستید. 

سپی نزد پیامبر)ص( آمد و اجـازه خواسـت. آنگـاه ایـن آیـه نـازل سردیـد. )واحـدى،         

(. بنابراین آیه فوق به ضـمیمه روایـات سـبب    66، ص2ش، ج1372؛ طبرسی ،91صق، 1411

را نـه تنهـا جـایز بلکـه بـه نـوعی بـه آن         های انسان  به غیـر مسـلمانان  نزول آن انفاق و کم 

 1کند.سفارش و تاکید نیز می

)الانسـان:  « أَسَـیراً  ی تیَمـاً و   کیَنًا و حابِّهَ مَسل و  یاطْعَماونَ الط ع ام  ع ل  »بر اساس مفادّ آیه شریفه 

ی، طباطبـای ( اطعام به عنوان یکی از مصـادی  احسـان نسـبت بـه اسـیر مشـرک جـایز اسـت )        8

ه ادعای برخی عالمان پیشین دربـار  (.61، ص 10ش، ج1372طبرسی، ؛12، ص 20ق، ج1417

غیرقابل  و (، ادعایی بی اساس35، ص2نسخ این آیه شریفه به آیه سی  )ابن جوزی، بی تا، ج

 توجه است.

 

 . ناسازگاری روایت با دیگر روایات معتبر4-3

مـا  هـا بـا روایـات مـورد بحـث      در منابع روایی شیعه برخی روایات وجـود دارد کـه ظـاهر آن   

 ناسازسار است. به عنوان م ال:

« کَانَ أَهللهَا و  َّال ا فَأَنْـت  أهَللُـها   اصلنَعاوا الْم علرُوف  َّالَ  کُلِّ أحَ دٍ فَإانْ: »قَالَ أَباو ع بلدَ الل هَ )ع( -1

 2(.27، ص4ق، ج1407)کلینی، 

                                                 

. ذکر این نکته لازم است که علامه طباطبایی معتقد است آیه شـریفه آن طـور کـه بایـد بـا روایـات        1

رى ندارد، و اما مساله انفاق به غیر مسلمان را در صورت  که براى رضاى خدا انجام شان نزول سازسا

 (.405، ص2ق، ج1417توان از اطلاق آیات استفاده کرد )طباطبایی، شود م 

. اسر ه هر ی  از واژه های وضع شده دلالت بر مفهومی ویژه و تاکید بر نکتـه ای خـاص دارد امـا    2

وع پدیده نقل به معنا، میـان برخـی کلمـات قریـب المعنـا بعضـا نـوعی        در فرهنا روایی به جهت وق

ترادف قائل شده اند و  به ریزه کاری های معنای دو وازه مترادف توجهی نشده است. از این رو مـی  

،  نوعی ترادف قائـل شـد؛ زیـرا ایـن     «الصنیعه»و « اصطناع المعروف»، «الاحسان»توان  میان واژه های 
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 ـ   ا بانیَِ افْع ی » ج علفَرٍ ع نْ أخَیَهَ أَبای الْح س نا ماوس   )ع( قَالَ: ع لَیِّ بلنا -2 نْ لا الخَْیلـرَ َّالَـ  کُـلِّ م 

 ـ ی کنُْ منَْ أَهللهََ کُ ملنْ لََّاع ها و  طَلبَ ها منَْ   فَإانْ کَانَ منَْ أَهللهََ فقََدل أَص بلت  م ولضَ   «...نْ أهَللَـهَ نْت  أَنْـت  مَ

 (.152، ص 8ق، ج1407)کلینی، 

لَـهَ  لَ  م نْ لَـیلی  مَـنْ أهَل   أَهللهُا و  َّااصلنَعا الْم علرُوف  َّالَ  م نْ هاو »بلدَ الل هَ )ع( قَالَ: ع ع نْ أَبای  -3

ق، 1413؛ ابـن بابویـه،   27، ص4ق، ج0714)کلینـی،  « فکَنُْ أَنْت  منَْ أَهللهََفَإانْ لمَل ی کنُْ هاو  أَهللهَا 

  (.82، ص32ق، ج1402؛ کوفی اهوازی، 55، ص2ج

أْسا الْع قْـلا  }نقـل صـحیفه الرضـا )ع(: ر    : ر أْسا الْع قْلا ب علد  الْإایم انالُ الل هَ )ص(قَالَ ر ساو -4

؛ 37ص ق،1404)ابن بابویه، « اجارٍ ب رٍّ و  فَ  کُلِّلن اسا و  اصلطنََاعا الخْیَلرا َّالَب علد  الدِّینای الت و دُّدا َّالَ  ا

؛ العروسـ  الحـویزى،   52، ص1ق، ج1406؛ علی بن موسـی الرضـا)ع(،   35، ص2ق، ج1378

 (. 256، ص6ق، ج1410؛ بیهقی، 521، ص3ق، ج1415

کار خیری کـه نسـبت بـه    در روایتی بدون سند از امام حسین )ع( درباره ضایع شدن  -5

لَـیلی  کَـذَلَ   و  لَکَـنْ تکَُـونُ     »افراد نااهل انجام شده اسـت پرسـیدند. امـام)ع( پاسـخ فرمـود:      

 (.245ق، ص1404)ابن شعبه حرانی،  1«.الصنِیَع إُ مَ ْلَ و ابالا الْم طَرا تُصیَبا البْ ر  و  الفَْاجارَ

 اسیر بودن احسان و نیکی نسبت به هررسردد صری  این روایات بر ف نانکه ملاحره می

 شخصی دلالت دارد.

 

 

 

 . تعارض روایت با احکام و فتاوی فقیهان4-4

                                                                                                                     

به معنا در نقل های متفاوت ی  روایت به جای یکدیگر به کار برده شـده اسـت.    کلمات در اار نقل

  شاهد این مطلب، روایات این بخ  و روایاتی است که در ادامه مقاله ذکر شده است. 

هـر   - نین نیست؛  را که احسان همچون باران شدید است که بر انسان های نیکوکار و بدکردار. » 1

لازم به ذکر است این جمله از روایت، بخشی از کلام طـولانی امـام)ع( اسـت کـه در     «. می بارد -دو

ن جملـه  منابع معتبر دیگر نیز نقل شده است اما فاقد این جمله است و فقط در نقل  تحـ  العقـول ای ـ  

 وجود دارد.
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ه صـورت  به طور مطل  و عـام آمـده و احسـان و نیکـی ب ـ    « الصنیعه»در ظاهر عبارات روایات، 

، بـدانیم  مطل  مدّ نرر است اما اسر مراد از آن را محدود به زکات واجب یـا صـدقه مسـتحبی   

 اید سفت در هر دو صورت این مضمون مخال  احکام و فتواهای فقیهان هست.ب

 وفقیهان شیعه ذیل دو مبحث زکات و صدقه بح ی تحت عنوان اوصاف مستح  زکـات  

اند که ذیل آن شرایط دریافت کننـده زکـات   صدقه )ی صدقه مفروضه و مندوبه( مطر  کرده

 اند.واجب و صدقه مستحبی را ذکر کرده

ترین حقوق واجب مالی عبارت است از خمی، زکات و فطره کـه از  آنکه مهمتوضی  

نیز یاد شده است. موارد مصرف این نـوع صـدقه   « صدقه مفروضه»دو مورد اخیر تحت عنوان 

مؤلفـإ  »( هشت قسـم اسـت؛ یـ  قسـم آن     60)ی زکات واجب( به تصری  ن ّ قرآن )التوبه:

د از این مـورد مصـرف، مسـلمانان سسـت اعتقـاد و      هست که از نرر بیشتر فقیهان، مرا« قلوبهم

ضعی  الایمان و نیز نامسلمانان غیر معاند است. از نرر فقیهان از سـایر مـوارد مصـرف )سـایر     

، 1ق، ج1420رسـد. )علامـه حلـی،   ها( بـه جـز سـهم ابـن السـبیل بـه غیـر مسـلمانان نمـی         سهم

 1(.404ص

انـد  مستح  زکـات واجـب ذکـر کـرده    فقیهان وجود ایمان و عدالت را از جمله شرایط 

بـه  « وبهممؤلفإ قل»( اما همه آنان قائل به تعل  سرفتن سهم 123، ص1ق، ج1409)محق  حلی،

توسـط   هم بایـد غیر مسلمانان هستند. البته در میان آنان اختلاف نرر وجود دارد که آیا این س ـ

 امام عادل پرداخت شود یا خیر.

انـد.  لی، به حقوق غیر واجب مالی نیز سـفارش شـده  اما مسلمانان غیر از حقوق واجب ما

از جمله این حقوق، انفاق و بخش  است که آن زیر مجموعه احسان به معنای عام آن اسـت.  

اند و برای دریافت کننده آن  اساسا  ایمان و عـدالت  یاد کرده« صدقه مندوبه»فقیهان از آن به 

ذمّی، اجنبی و کافر غیر »اند: ره به صراحت سفتهاند و در این به او حتی اسلام را شرط ندانسته

تواننـد از آن بهرمنـد شـوند و مسـلمانان بـه جهـت  نـین احسـانی، م ـاب و          حربی و معاند می

                                                 

باید توسط امـام عـادل روی دهـد. بـه عبـارتی      « مولفه قلوبهم». مطاب  نرر برخی فقها پرداخت سهم  1

 این سهم در زمان غیبت امام معصوم پرداخت نمی شود.
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؛ 426، ص 2ق، ج1415سیسـتانی،  ؛ 454، ص2ق، ج1409)محق  حلـی،  « ماجور خواهند بود

 (.91، ص2ق، ج1390؛ خمینی،257، ص2ق، ج1410خوئی،

ربـاره  د، نرـر مشـهور بـین اصـحاب     الکافییز به مناسبت ذیل روایتی در علامه مجلسی ن

، ق1404، صدقه بر کافر را، جواز آن بر کافر ذمی هر  ند اجنبی باشد دانسته اسـت )مجلسـی  

 (.369، ص71ق، ج1403؛ همو، 121، ص9ج

 

 زیابی مباحث نقد دلالی. ار5

تا بـر  آیات ذکر شده به عنوان آیات معار  مفهوم برآمده از روایـت انحصـار احسـان، عمـد    

های  غیـر  انمسأله نیکی به غیر مسلمانان تمرکز دارد و این آیات متعر  موضوع نیکی به انس

مـورد   شری  و نجیب نشده است. همچنین دلیل تعار  با احکام و فتاوی فقیهان در صورتی

الی اعـم از  م ـدر روایت انحصـار احسـان، محـدود بـه انفـاق      « الصنیعه»که  سیردبحث قرار می

 صدقه واجب )یزکات( و صدقه مستحب باشد. 

رسـد سـه روایـت نخسـت اساسـاً در      درباره روایات معار  نما نیز باید سفت به نرر می

سیـرد و اسـر تعارضـی هـم وجـود داشـته باشـد ایـن         تقابل با روایت انحصار احسان قرار نمـی 

ای دیگر از روایات برقرار است؛ تعار  میان روایاتی کـه انجـام کـار    عار  ظاهری با دستهت

معروف و خیر را نسبت به همه افـراد )کُـلخ احـد( خـواه مسـتح  دریافـت نیکـی باشـد خـواه          

مستح  نباشد )الی من هو اهله و الی من لیی اهله( روا داشته است با روایـاتی کـه انجـام کـار     

 1ا محدود به افراد مستح  و نیازمند )اهل( دانسته است.معروف و خیر ر

در ایـن سـروه از روایـات، تشـخی  مسـتح  و      « غیـر اهـل  »و « اهـل »بنابراین مقصود از 

نیازمند بودن دریافت کننده احسان است. لازم به ذکر اسـت صـاحب نرـران بـه ویـژه فقیهـان       

                                                 

عام یلـرٍ ع ـنْ    ع لیَُّ بلنُ َّابلرَاهَیم  ع ـنْ أَبایـهَ ع ـنا ابلـنا أَباـی     ». از جمله مهمترین این روایات این روایت است: 1

أَ شَقیٌَّ الر جالُ أَمل  س یل َ بلنا ع مَیرةََ قَالَ قَالَ أَباو ع بلدَ الل هَ )ع( لمَافَض لا بلنا عام رَ ی ا مافَض لُ َّاذَا أَر دلت  أَنْ تعَللمَ 

خَیلـرٍ و    صلنعَاها َّالَ  م نْ هاو  أَهللُها فَاعللمَل أَن ها َّالَ و  م علرُوفَها َّالَ  م نْ ی صلنعَاها فَإانْ کَانَ ی  یبار ها س عَیدٌ فَانْررُْ س یلب ها}

؛ نیـز: ر.ک، طوسـی،   30، ص4)کلینی، ج« َّانْ کَانَ ی صلنعَاها َّالَ  غَیلرا أَهللَهَ فَاعللمَل أَن ها لَیلی  لَها عَنْد  الل هَ خَیلرٌ

 (. 643ص
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انـد )ر.ک: مازنـدرانی،   کر کـرده امامیه در جمع و توجیه این دو دسته روایات وجوهی  ند ذ

 1(.519-516، ص3ق، ج1429

 

 انحصار احسانز روایت . ارائه مفهومی صحیح ا6
بـا دو  « أَول دَینٍ ح س بٍ د  ذَیلَا تَصللُ ا الصنِیَع إُ َّال ا عنَْ»از نرر محق ، جمع تعار  ظاهری روایت 

تَکُونُ »و « لَ  کُلِّ ب رٍّ و  فَاجارٍ الخْیَلرا َّاصلطنََاعااَّالَ  الن اسا و   ر أْسا الْع قْلا ب علد  الدِّینا، الت و دُّدا»روایت 

 ست:ین شر  ابد« الصنِیَع إُ مَ ْلَ و ابالا الْم طَرا تُصیَبا البْ ر  و  الفَْاجارَ

رنـده  هر دو روایت جمله خبری است و صرفاً دو سزاره را مطـر  کـرده اسـت و دربردا   

ری  شروایت عدم مصلحت انجام کار نی  در ح  افراد غیر نجیب و  امر و نهی نیست. ی 

هـا اعـم از   )غیر اصیل( و روایت دیگر اهمیت و جایگـاه احسـان و نیکـی در حـ  همـه انسـان      

 خوب و بد؛ نی  کردار و بد کردار را سزارش داده است.

ن بـه  رسد مقصود روایاتی که سسـتره احسـان را فراسیـر دانسـته اسـت، احسـا      به نرر می

هنگام ضرورت یا در شرایط درخواست احسان شونده است. اما روایت انحصار احسان، نـاظر  

به احسان ابتدایی است. یعنی در شـرایطی کـه شـخ  خـود قصـد ابتـداء بـه احسـان را دارد.         

                                                 

نیکی به افراد غیر اهل از جمله کفار، حمـل بـر    . از جمله این وجوه این است که روایات نهی کننده 1

(؛ از سـویی  380، ص3ق، ج1418انفاق های واجب همچون خمی و زکات می شـود )حـرخ عـاملی،    

دیگر مقصود روایات جواز احسان و نیکی در ح  افراد غیر اهل، انفاق های غیـر واجـب اسـت زیـرا     

 (.516، ص3ق، ج1429انی، پرداخت انفاق های واجب به غیر اهل جایز نیست )مازندر

تی روهی معتقدند حکم روایات ناهی در شرایطی متفـاوت از روایـات جـواز اسـت و آن در صـور     س

؛ 518، ص3ق، ج1429است که انسان از  نااهل بودن طرف مقابل  آساهی داشته باشد. )مازنـدرانی، 

 (.458ص، 10ق، ج 1406فیض کاشان ، 

ی ان و نیکشمول آن دسته از انسان هایی دانسته است که احسدیدساهی دیگر حکم روایات ناهی را م

یگـری  د(؛ نرر 518، ص3ق، ج1429آنان به نااهلان روش دائمی و همیشگی ایشان است)مازندرانی،

 و برتـری  که در جمع میان دو دسته روایات بیان شده است مقصود از روایات نـاهی را بیـان فضـیلت   

 (.518، ص3ق، ج1429،افراد اهل دانسته است. )مازندرانی
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بنابراین مقصود روایت، نفی مطل  احسان فراسیر نیست و احسان بـه هنگـام ضـرورت را نفـی     

 نکرده است.

باید دلیل عدم مصلحت احسان ابتدائی به افراد غیر نجیب و بی دین را بازجسـت؛  اکنون 

هـای  رسد دلیل عدم مصلحت  نین احسانی و نفـی آن از برخـی افـراد، بـه ویژسـی     به نرر می

های بی دین )یا بی قید و بنـد  های غیر شری  و نجیب و بعضا انسانشخصیتی و رفتاری انسان

و همچنـین   1هـای روایـت  . قرائنی  ون؛ آمدن تشبیه ذیل برخی نقلدر امور دینی( برمی سردد

هـای  در صـدر سـزارش  « لاتنفع»و « لاتح »، «لاتبتغی»، «لاتصل »کاربرد افعال متفاوتی  ون: 

هـا را  متعدد روایت، به نوعی بی امر بودن و ضایع شدن احسان و نیکی در حـ  برخـی انسـان   

رساند. بی امر بودن از جهات سوناسونی  ون ناسپاسـی و کفـران احسـان، عـدم جبـران و      می

 ه به م ل، جری و سستاخ شدن فردی که مورد احسان قرا سرفته است.  مقابل

اه آن همچنین در نقل بدون سند ابن شعبه حرانی ذیلی بر روایـت افـزوده شـده کـه خـو     

رداشـت محـدگ از   و خـواه آن ب  -رسـد  رـر مـی  نکه بعید بـه   -ذیل، ادامه روایت دانسته شود

 ر روایـت پـی بـرد. در ذیـل    درایی نفی موجود توان از آن به  روایت در نرر سرفته شود، می

 نعمـت را دلیـل   ی و کفـران آمده است که ناسپاس« و  م ا أَقَل  م نْ ی شکُْرُ الْم علرُوف»روایت جمله 

 (.358صق، 1404نفی احسان به افراد غیر شری  و بی دین دانسته است )ابن شعبه حرانی، 

های روایـت مـورد بحـث بـه کـار بـرده       که در بسیاری از نقل رسد دو ویژسیبه نرر می

میـان دو  « وأ»نیستند، بـه قرینـه اسـتعمال    « ذی دین»یا « ذی حسب»شده است: یعنی افرادی که 

ت و ایـن  اس ـ« لئـیم ی پسـت و فرومایـه   »کلمه صرفاً به عنوان بیان دو مصـداق از مفهـوم کلـی    

هـا مصـداقی افـزون بـر     قلشود در برخی نتواند متعدد باشد. از این رو مشاهده میمصادی  می

ا، ت(؛ }ذی حلمی  )طبرانی، بی 453، ص7ق، ج1410دو مصداق مذکور }ذی نهیی )بیهقی، 

ی ( و در برخی دیگر مصادیقی متفاوت}حفیره، ذ185، ص8؛ مجمع الزوائد، ج149، ص8ج

 ( از آن ذکر شده است.519؛ عیون الحکم و المواعظ، ص765وفاءی )آمدی، ج

هـای  روایات بسیاری درباره خصوصیات شخصیتی و رفتـاری انسـان  در روایات فریقین، 

منـاوی  وجود دارد که از جمله این خصوصیات قدرنشناسی و ناسپاس بودن آنان اسـت.  « لئیم»

                                                 

 «.کما لا تصل }یا: تنفعی الریاضه الا عند نجیب»... . 1
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مقصـود از  »نویسـد:   نین مـی « لاتصل  الصنیعه الا عند ذی حسب او دین»نیز در شر  روایت 

صل و نسب یا بی دین این است اساسا احسان و صلا  نبودن احسان و نیکی در ح  افراد بی ا

نیکی در ح   نین افرادی سود و امری از جمله قدردانی و تشکر، مقابله بـه م ـل و جبـران و    

 (. 527، ص 6، ج1415)مناوی، « ... در پی نخواهد داشت

در میراگ روایی مسلمانان برخی عناوین ابواب روایی مبنی بر کفران و ناسپاسـی نعمـت   

وجـود   1ن، تباه شدن نیکی و احسان و قرار دادن نیکـی و احسـان در جایگـاه خـود و ...    و احسا

توان در ی  نگاه اجمالی مضمون اصلی این روایات را ضایع و تباه شدن احسـان  دارد که می

های دون مرتبه و فرومایه است و مصداق بارز ایـن تبـاهی کفـران و ناسپاسـی     و نیکی به انسان

  2ری به این مضمون تصری  دارد.است. روایات بسیا

 

 نتیجه گیری

قـل بشـری،   تعارضـی بـا ع   هیچ سونه «أَول دَینٍ ح س بٍ لَا تَصللُ ا الصنِیَع إُ َّال ا عنَْد  ذَی»روایت  -

 معارف و احکام قرآنی، روایات منقوله و فتاوی فقیهان ندارد.

های متعدد روایت انحصـار  صرف نرر از اسانید ضعی  روایت در منابع عامهّ، اسانید نقل -

احسان در منابع روایی امامیه در ی  نگاه مجمـوعی از ضـع  قابـل تـوجهی برخـوردار      

                                                 

. برخی از این ابواب روایی عبارت است از: الاضاعه الاحسان ، کفر المعروف، وضع المعـروف فـی    1

 مواضعه. 

را و  الـز رلعا فـَی        »از جمله این روایات است: .2 أرَلب ع إٌ ی ذْه بلنَ ضَی اعاً الأْکَلُْ ب علـد  الشِّـب عا و  السِّـرَاجا فَـی القْمَ ـ

نَ ا أَرلب عٌ ی ذْه بلنَ ضَی اعاً م و دةٌِ تُمل»( ؛ 264، ص1ش، ج1362)ابن بابویه،«. السِب خَإا و  الصِنَیع إُ عَنْد  غَیلرا أَهللَه ا

ود عا م نْ لَـا ح ضَـانَإَ   م نْ لَا و فَاء  لَها و  م علرُوفٌ یاوضَعا عَنْد  م نْ لَا ی شْکرُهُا و  عَلمٌْ یاع ل ما م نْ لَا ی سلتَمَعا لَها و  سرٌَّ یا

لَیلی  لَو اضَـعا المْ علـرُوفَ فَـی    »؛  (417، ص4ق، ج1413؛ همو، 264، ص1ش، ج1362ابن بابویه، «.) لَها

)کلینی، ...«. الْح ظِّ فَیم ا أَتَ  َّال ا م حلم د ةُ اللِّئَاما و  اَنَاءا الْأَشرَْارا و  م قَالَإُ الْجاهِالَ  را ح قِّهَ و  عَنْد  غَیلرا أَهللَهَ مَنَغَیل

لا تصنعن معروفا َّل  الااإ َّلـ  ااحمـ    »(؛ 198ق، ج 1414؛ شری  الرضی،32، ص4ق، ج1407

. وأما اللئیم فکاار  السبخإ لا ینبت ولا ی مر ولکـن َّذا أصـبت المـؤمن فازرعـه     والفاح  واللئیم ..

 (.9)عبد الله بن محمد بن أبی الدنیا،  بی تا، ج«. معروف  تحصد به شکرا
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های پنجگانه خود، حـداقل دارای یـ  سـند صـحی  بـر اسـاس مـوازین        نیست و در نقل

 باشد.حدیث صحی  نزد متأخران می

ی است که همچـون  روایت انحصار احسان در مقام بیان ی  قاعده عمومی غالبی اجتماع -

تواند ساه است ناء داشته باشـد. سـویی ایـن روایـت در صـدد بیـان ایـن        هر قاعده عامی می

مطلب است که: مناسب است شخصی که قصد احسان و نیکی ابتدایی به دیگران دارد به 

افرادی که یا دارای نجابت و تربیت خانوادسی )ذی حسب( باشـد و یـا انسـانی متـدین و     

ینی باشد؛  را که انسان در سایه تربیت خانواده و تربیت دینـی قـدردان و   دارای تربیت د

سردد.  نانکه در روایتی طلب نیکـی فقـط   های دیگران در ح  خود میسپاسگزار نیکی

های دیندار، جوانمرد و شری  توصیه شده است و حکمت این توصـیه را حفـظ   از انسان

   1ورده ساختن خواسته او دانسته است.شخصیت و عدم تحقیرطلب کننده نیکی و نیز برآ

 

 منابع
 .قرآن كری  -

: قـم  ،النهایة فی غریرب الحردیث و ار رر    ش(،1367ابن اایر جزری، مبارک بن محمد ) -

 موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،  اپ  هارم.

ــد)     - ــن احم ــد ب ــی، محم ــن ادری السرررائر الحرراوی لتحریررر الفترراوی) و     ق(،1410اب

 .قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،المستطرفات 

ب، تحقی : صبح  السامرائی، بیروت: عالم الکت ـ،الکشف الح یثق(، 1407ابن عجمی، سبط) -

 مکتبإ النهضإ العربیإ.

تصـحی : مهـدى   ،عیون أخبار الرضرا )علیره السرلام     ق(،1378ابن بابویه، عل  بن حسـین)  -

 .نشر جهان: تهرانلاجوردى، 

                                                 

أَول ح س ـبٍ فَأمَِـا    لَا ترَْفَعل ح اج تَ   َّال ا َّالَ  أحَ دَ اَلَااَإٍ َّالَ  ذَی دَینٍ أَول مارُوةٍِ». امام حسین )ع( فرموده اند:  1

ما أَن ـ   لَـمل تُکْـرامل    ذُو الدِّینا فَی صاونُ دَینَها و  أمَِا ذُو الْمارُوةِا فَإان ها ی سلتَحلیای لَمارُوِتَـهَ و  أمَِـا ذُو الْح س ـبا فَـی عللَ    

)ابـن شـعبه   « باغَیلـرا قَضَـاءَ ح اج تَـ     و جله    أَنْ تَبلذُلَها لَها فیَ ح اج تَ   فَهاو  ی صاـونُ و جله ـ   أَنْ ی ـرُدِک     

 (.247ق، ص1404حرانی، 
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قم: دفتر انتشارات اسلام  وابسـته بـه جامعـه مدرسـین     ،من لا یحضره الفقیهق(، 1413همو، ) -

 حوزه علمیه قم. 

 قم: جامعه مدرسین. ،الخصالش(، 1362همو، ) -

تحقیـ : عبـد الـرحمن    ،الموضروعات ق(، 1386بن جوزی،جمال الدین عبد الرحمن بن علـی) ا -

 .بإ السلفیإمکت: الالمدینإ المنورة، محمد ع مان

 : دار الکتب العلمیإ.بیروت ،نواسخ القرآنهمو، )بی تا(،  -

بیـروت: مؤسسـإ ااعلمـی     ،لسران المیرنان  ق (، 1390ابن حجر العسقلانی، احمـد بـن علـی)    -

 للمطبوعات.

تحقی : شیخ عادل احمد عبد الموجـود، الشـیخ   ،الإصابة فی معرفة الصحابةق(، 1415همو، ) -

 بیروت: دار الکتب العلمیإ.  علی محمد معو ،

 ، بیروت: دارالفکر للطباعإ والنشر والتوزیع.تهذیب التهذیبق(،  1404همو، ) -

 تحقی : شعیب اارنؤوط، ،صحیح ابن حبانق(، 1414ابن حبان، علاء الدین علی بن به لبان،) -

 مؤسسإ الرساله. بیروت:

تحقیـ : حمـدی عبـد المجیـد سـلفی، بیـروت: مؤسسـإ         ،مسند الشهابق(، 1405ابن سلامإ، ) -

 الرسالإ. 

قم: جامعه (،تحف العقول عن آل الرسول )صق(، 1404حسن بن عل ) ابن شعبه حران ، -

 مدرسین.

التمهید لما فی الموطر  مرن المعرانی    ق(، 1387أبو عمر یوس  بن عبد الله ) ،ابن عبد البرخ -

محمد عبد الکبیر البکری، المغرب: وزارة عمـوم   ، تحقی : مصطف  بن احمد العلوی،وارسانید

 ااوقاف والشؤون الإسلامیه.

ه الشریعه المرفوعه عن الاخبرار  تنزیق(، 1399ابن عراق کنایی، ابوالحسن علی بن محمد) -

تحقی : عبدالوهاب اللطی ، عبدالله محمـد الصـدی ، بیـروت: دارالکتـب      ،الشنیعه الموضوعه

 العلمیه.

بیـروت: دار الفکـر للطباعـإ     تحقی : علی شـیری،  ،تاریخ مدینة دمشق، ق(1415) ابن عساکر -

 والنشر والتوزیع.

: دار تحقیـ : محمـد رضـا حسـین ، قـم     ،الرجرال ، ش(1364) غضایری، احمـد بـن حسـین   ابن  -

 الحدیث.
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 قم:  نشر أدب الحوزة. ،لسان العرب ق(،1405) ابن منرور، محمد بن مکرم -

، تحقی : ابو عبد الرحمن مساعد بن سلیمان دلائل النبوة)بی تا(،  اصبهانی، اسماعیل بن محمد -

 الراشد الحمید، بی جا: دار العاصمإ للنشر والتوزیع.

 المکتب الإسلامی.: بیروت ،ضعیف الجامع الصغیر ق(،1408) البانی، محمد ناصر الدین -

 .: بی نا، بی جاالسلسلة الضعیفة و الموضوعةهمو، )بی تا(،  -

 ، ترکیه، مکتبإ الإسلامیإ.التاریخ الکبیربخاری، محمد بن اسماعیل)بی تا(،  -

 .تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،رجال البرقیق(، 1381)برق ، احمد بن محمد بن خالد  -

تحقی : محمود َّبراهیم زاید، حلب: دار  ،المجروحینالبستی، ابوحاتم محمد بن حبان)بی تا(،  -

 الوعی.

، تحقیـ : محمـد السـعید بسـیونی     شرعب الإیمران  ق(، 1410ر احمد بـن حسـین )  بیهقی، ابوبک -

 زغلول، بیروت: دار الکتب العلمیإ. 

 تهران،انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(. ،فقه الحدیثش(، 1392پاکتچی، احمد ) -

تحقیـ : سـهیل   ،الکامل فی ضعفاء الرجرال ق(، 1409جرجانی، أبو أحمد عبد الله بن عـدی)  -

 زکار، بیروت:دار الفکر للطباعإ والنشر والتوزیع. 

تحقی : محمد بن ،الفصول المهمة فی أصول ارئمةق(،  1418حر عاملی، محمد بن حسن) -

 حسین قائین ، قم: مؤسسإ معارف اسلامی امام رضا )ع(. 

ل البیت قم: مؤسسإ آ ،تفصیل وسائل الشیعة إل  تحصیل مسائل الشریعة ق(، 1409همو، ) -

 علیهم السلام.

،تحقیـ : علـی   تاج العروس من جواهر القاموس(، 1414)ق حسینی زبیدی، محمد مرتضی -

 شیری بیروت: دار الفکر.

موسوعه الاحادیث و  ،ق(1419) علی حسن؛ قیسی، ابراهیم طه؛ مراد، حمدی محمـد،  لبی،ح -

 التوزیع.، الریا : مکتبه المعارف للنشر و الآ ار الضعیفه و الموضوعه

بحرالعلـوم،   محمدصـادق  تصحی : ،رجال العلامة الحلی(، ق 1411) حل ، حسن بن یوس  -

 دارالذخائر.  نج :

 ، تحقی : ابراهیم بهادری، قم، موسسه امام صادق)ع(.تحریر الاحکامق(، 1420همو، ) -

العرردد القویّررة لرردفع المخرراو     (، ق 1408حل ،رضــ  الــدین علــ  بــن یوســ )     -

 : کتابخانه آیإ الله مرعش  نجف .: مهدى رجائ ، محمود مرعش ، قمتصحی ،الیومیة
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 .،تهران، دانشگاه تهرانالرجالش(،  1342حلی، حسن بن علی بن داود،) -

دراسـإ وتحقیـ : مصـطف  عبـد القـادر      ،تاریخ بغداد ق(،1417خطیب بغدادی، احمد بن علی) -

 عطا، بیروت: دار الکتب العلمیإ. 

 قم: مدینإ العلم. ،منهاج الصالحینق(، 1410خوئی، ابوالقاسم) -

 مرکز نشر آاار شیعه.: قم ،معج  رجال الحدیثق(، 1410)همو،  -

 بیروت: دار المعرفإ للطباعإ والنشر. ،مینان الاعتدالق(، 1382) ذهبی، علی محمد البجاوی -

بیـروت: دار َّحیـاء    ،التعردیل  الجرر  و ق(، 1372رازی، ابومحمد عبدالرحمن بن ابی حاتم) -

 التراگ العربی. 

 .: بی نابی جا ،لسان المحد ین )بی تا(،سلامإ محمد، خل  -

 ، قم: مکتب آیإ الله العرم  السید السیستانی.منهاج الصالحینق(، 1415سیستانی، سید علی) -

بیروت: دار الفکر للطباعـإ والنشـر    ،الجامع الصغیر ق(،1401سیوطی،عبد الرحمن بن أبی بکر) -

 والتوزیع. 

: جامعـه  ، قـم الدر النظی  فی مناقرب ارئمرة اللهرامی    ، ق( 1420شامی، یوس  بن حاتم) -

 مدرسین. 

 قم: هجرت. ،صبحی صال  ، تحقی :نهج البلاغةق(،  1414شری  الرض ، محمد بن حسین ) -

 قم: انتشارات سعید بن جبیر. (،حیاة الإمام الرضا )عش(، 1372شری  قرشی، باقر) -

 بی جا.، الفوائد المجموعة فی ارحادیث الموضوعةشوکانی، محمد بن علی)بی تا(،  -

 : دفتر انتشارات اسلام .، قمالمینان ف  تفسیر القرآن، ق( 1417طباطبای ، محمد حسین) -

لفی، بی جا: دار تحقی : حمدی عبد المجید الس ،معج  الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد)بی تا(،  -

 احیاء التراگ العربی.

 تهران: ناصرخسرو. ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ش(،1372طبرسی، فضل بن حسن) -

دار :بیـروت  ،جامع البیان فر  تفسریر القررآن   (، ق 1412)ابو جعفر محمد بن جریر، طبرى -

 .المعرفه

مکتـب النشـر   ، ،تحقیـ : سـید احمـد حسـینی    مجمع البحررین ق(، 1408) فخرالدین ،طریحی -

 ال قافإ الإسلامیه.

 ، قم: دار ال قافإ للطباعإ والنشر والتوزیع.الامالیق(، 1414طوسی، محمد بن حسن ) -

 : انتشارات حیدریه.نج  ،الرجالق(، 1381همو، ) -
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 المکتبإ المرتضویإ.: نج  ،الفهرست)بی تا(، همو،  -

منتق  الجمران فری   ق(، 1406) عاملی جبعی، حسن بن زین الدین معروف به صاحب معـالم  -

 تصحی : علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه النشر الإسلامی.، الاحادیث فی الصحا  و الحسان

الرعایرره فرری علرر  ق(، 1408عـاملی جبعــی، زیــن الــدین بــن علـی معــروف بــه شــهید اــانی)   -

 ،تحقی : عبدالحسین محمد علی بقال، قم: مکتبه آیت الله المرعشی النجفی. الدرایه

منیل الالبراس عمرا اشرتهر مرن      كشف الخفاء وق(، 1408، اسماعیل بن محمد)عجلونی -

 ، بیروت: دار الکتب العلمیإ. الاحادیث عل  ألسنة الناس

 ، قم: اسماعیلیان.تفسیر نور ال قلینق(، 1415عروس  حویزى، عبد عل  بن جمعه) -

 ات.، بیروت: مؤسسإ ااعلمی للمطبوعلسان المینان ق(،1390ابن حجر)،عسقلانی -

 ، بیروت: دار الآفاق الجدیدة.الفروق ف  اللغة  ق(،1400عسکرى، حسن بن عبدالله) -

 بیروت: دار الکتب العلمیه. ،الضعفاء الکبیر ق(،1418عقیلی، محمد بن عمرو) -

محفـو   ، تحقیـ :  علل الوارده فی الاحادیث النبویره ق(، 1405علی بن عمر، دار قطنـی)  -

 دار طیبه.الرحمن زین الله السلفی، الریا : 

، مشـهد:کنگره جهـان    صحیفة الإمام الرضا علیه السلامق(، 1406علی بن موسی الرضا)ع() -

 امام رضا علیه السلام. 

، قـم:  روضرة الرواعظین و بصریرة المتعظرین    ش(، 1375فتال نیشابوری، محمد بن احمـد)  -

 انتشارات رض .

 المطبعإ المیمنیإ.  ، بی جا:تذكرة الموضوعات فتنی هندی، محمد طاهر بن علی)بی تا(، -

 اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین )ع(. ،الوافیق(،  1406یض کاشان ، محمد محسن )ف -

تحقی : محمد فـؤاد عبـد البـاقی، بـی جـا، دار      ،سنن ابن ماجهقزوینی، محمد بن یزید)بی تا(،  -

 الفکر للطباعإ والنشر والتوزیع.

تصـحی : علـ  اکبـر غفـارى و محمـد آخونـدى،       ، الکافی (،ق1407کلین ،محمد بن یعقـوب)  -

 :دارالکتب الإسلامیه.تهران

تصـحی : غلامرضـا عرفانیـان یـزدى، قـم:       ،النهرد (، ق 1402کوف  اهوازى، حسین بن سـعید)  -

 المطبعإ العلمیه.

 التکمیرل فری الجرر  و    الرفع وق(، 1407لکنوی هندی، أبو الحسنات محمد عبد الحی ) -

 ا  أبو غده، حلب: مکتب المطبوعات الإسلامیه.تحقی : عبد الفت،التعدیل
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قـم: دار الحـدیث    ،شر  فروع الکرافی ق(،  1429مازندران ، محمد هادى بن محمد صـال )  -

 للطباعإ و النشر.

، تحقیـ :  كنن العمال فی سنن الاقوال و الافعالق(، 1409متقی هندی، علاء الدین علـی)  -

 بیروت: مؤسسإ الرساله.الشیخ بکری حیانی. تصحی : الشیخ صفوة السقا، 

بحار ارنوارالجامعرة لردرر أخبرار ارئمرة     ق(،  1403مجلس ، محمد باقر بن محمد تقـ )  -

 دار َّحیاء التراگ العربی.، بیروت: ارطهار

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیإ.مرآة العقول فی شر  أخبار آل الرسولق(، 1404) همو، -

، تهـران: وزارت فرهنـا   قرآن الکری التحقیق فی كلمات ال ش(،1368مصطفوى، حسن) -

 و ارشاد اسلامی. 

 بی جا.، تعلی  و تربیت در اسلامش(، 1373مطهری، مرتضی) -

 قم: الموتمر العالم  لالفیإ الشیخ المفید. ،الإختصاصق(، 1413محمد بن محمد) مفید، -

تصـحی : أحمـد    ،فیض القدیر شر  الجامع الصرغیر ق(،  1415مناوی، محمد عبـدالرفف)  -

 عبد السلام، بیروت: دار الکتب العلمیإ.

 قم: مؤسسإ مطبوعاتی اسماعیلیان. ،تحریر الوسیله ق(،1390موسوی الخمینی، رو  الله)  -

: مؤسسإ النشر الاسلامی التابعه لجامعـإ  قم ،رجال النجاشی(،  ق1407)نجاشی، احمد بن عل  -

 المدرسین.

تحقی : محمود ابراهیم زاید، ،الضعفاء والمتروكین ق(،1406نسائی، احمد بن عل  بن شعیب) -

 بیروت: دار المعرفه.

مؤسسإ  :، قممستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، (ق 1408نوری، حسین بن محمد تق ) -

 آل البیت علیهم السلام.

بیـروت: دار   ،مجمع النوائد ومنبرع الفوائرد  ق(،  1412هی می، نور الدین علی بن ابی بکر) -

 .الفکر

 .، بیروت: دارصادرتاریخ یعقوبییعقوبی، احمد بن ابی یعقوب )بی تا(،  -
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Abstract 

In Shiite and Sunnite hadith collections, a tradition with different isnad 

and variant versions has been quoted, while the following wording is 

one of its most important ones: »The benevolence is not righteous 

unless to the noble and the religious«. according to this tradition the 

extent of benevolence is limited to one of the two cases: noble ancestry 

(nobility) or being religious. 

However, according to Islam and religious texts, either Holy Quran or 

the Imams’ traditions, kindness and benevolence comprises all human 

beings, regardless of their cult and religion, and even more it embraces 

all creatures.  

Therefore, it seems that this hadith does not intend to restrict kindness 

to a group of people, but it actually means to negate initial generosity to 

them. This restriction is in fact due to the characteristic and behavior of 

non-honorable men/women and in part some unbelievers (or non- 

practicing believers) i.e. ungratefulness which is one of the most 

prominent behaviors of these groups of persons.  
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